
 زندگی تو را
مجبور به بخشیدن می‌کند

 یکشنبه 24 مرداد 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7701

http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

خطر بیرونی، سفر درونی

نرگس عاشوری
خبرنگار

ëë در »گورکــن« فضایــی متفاوت نســبت به 
فیلم قبلی‌تــان تجربه کردید. به نظر می‌رســد 
پــس از تجربه موفــق »کوپــال«، به مخاطب 
عام بیشــتر فکر کردید و قصه‌گویــی را جدی‌تر 

گرفته‌اید. ایده مبنایی فیلم از کجا آمد؟
و  بــود  خــاص  تجربــه‌ای  »کوپــال«  بلــه 
دوســتدارانش عمدتاً از اهالی و علاقه‌مندان 
جــدی ســینما و هنرمنــدان بودنــد. بــا وجود 
این که فیلم مســأله دراماتیک خیلی مهمی 
داشت و این قابلیت را داشت که با طیف‌های 
زیــادی از مخاطبــان ارتبــاط برقــرار کنــد امــا 
چــون جهان خــاص و ویژه‌ای داشــت خیلی 
نمی‌توانست سلایق تماشاگران را اقناع کند. 
به‌همین خاطر در »گورکن« در پی به دســت 
آوردن مخاطــب بیشــتر بــودم، البتــه بــا این 
شرط که ســایق و نگاه خودم را هم محفوظ 
نگه دارم. به تعبیر بهتر دوست داشتم خودم 
و دنیــای خودم را حفظ و در عین حال تلاش 
کنــم برای این دنیای مورد علاقه‌ام مخاطب 
بیشــتری به دســت بیاورم. بر همین اســاس 
به ایــده‌ای فکر می‌کردم که در بســتری کاملًا 
اجتماعــی و معاصــر رخ بدهد و تــوده مردم 
آن را کاملًا درک و لمس کنند و از ســوی دیگر 
جنونی داشــته باشــد که بتواند بــه انگیزه‌ها و 
علایق و دغدغه‌های شخصی من هم جواب 
بدهــد. جرقــه اولیــه فیلــم از خبــری می‌آید 
کــه ســال‌ها پیش در یــک وب ســایت خبری 
خوانــدم؛ پســر بچه‌ای کــه تحت سرپرســتی 
پــدرش بود به‌خاطر دلتنگــی از مادر و به این 
بهانــه که بتواند او را ببیند نقشــه آدم‌ربایی یا 
به عبارت بهتر خودربایی را طراحی می‌کند و 
در نهایت موفق به این کار می‌شود اما همان 
شــب در اداره پلیس دســتش رو می‌شود و به 
کرده خــود اعتراف می‌کنــد. این ایــده از نظر 
مــن آنقــدر پتانســیل و ظرفیت بالایــی برای 

تبدیل شدن به یک اثر سینمایی داشت که به 
محض خواندن خبر، نطفه داستان »گورکن« 

در ذهنم بسته شد.
ëë دقت و وســواس زیادی در توجه به جزئیات 

در درام دیده می‌شود که البته همگی در پیشبرد 
قصه تأثیر دارد، نگارش فیلمنامه چقدر زمان 

برد؟
نســخه اولیه »گورکن« برای ســال 91 اســت و 
مراحــل نــگارش آن حــدود یــک ســال طول 
کشــید. از همــان روزهــا در نظــر داشــتم این 
بلنــد  فیلــم  اولیــن  به‌عنــوان  را  فیلمنامــه 
سینمایی‌ام جلوی دوربین ببرم ولی به خاطر 
تعــدد بازیگــر و لوکیشــن نتوانســتم رضایت 
هیچ تهیه‌کننــده‌ای را برای تولید جلب کنم، 
بخصــوص این که برچســب فیلــم اولی هم 
روی پیشانی‌ داشتم و جلب اعتماد تهیه‌کننده 
حرفه‌ای برای همکاری سخت بود. در نهایت 
فیلمنامه »کوپال« را نوشتم که تک لوکیشن و 
تک کاراکتر بود اما پیدا کردن تهیه کننده برای 
آن هم کار ســختی بود، هــر کس فیلمنامه را 
می‌خواند بلافاصله با واژه خاص بودن، قلع و 
قمع‌اش می‌کرد. بعد از ساخت »کوپال« و در 
سال 97 تصمیم به ساخت »گورکن« گرفتم 
و دوباره سراغ فیلمنامه رفتم. به مدت 2 ماه 
بازنویســی مجدد کردم و به اتفاق آقای سینا 

سعیدیان مراحل تولید را شروع کردیم.
ëë در روند نــگارش فیلمنامه چقدر به این فکر 

کردید که در حین قصه‌پــردازی در قالب نماد 
و اســتعاره به برخی مســائل بپردازیــد؟ خانه‌ 
کلنگی، دیوارهــای نم زده، موریانــه‌ای که وارد 
حریــم خصوصــی خانواده‌ها شــده اســت و 
ســریعتر از چیــزی که تصــور می‌کنیــم زندگی 

اهالی خانه را دگرگون می‌کند و....
خــط اصلــی داســتان »گورکــن« قصــه ســفر 
زنــی به‌نــام ســوده شــریف زادگان اســت کــه 

با پشــت ســر گذاشــتن اتفاقاتــی در پایــان در 
جایــگاه جدیدی از زندگی شــخصی‌اش قرار 
می‌گیرد. فیلم در واقع داســتان سفر و تحول 
این شــخصیت است. شــاید پیرنگ یا پوسته 
ظاهری قصه ماجرای گم شدن یک پسر بچه 
و آدم‌ربایی و تلاش مادر برای به دست آوردن 
دوباره فرزندش باشــد ولی خط درونی قصه 
همان ماجرای بلوغ این زن است؛ زنی که در 
مسیر قصه به این اشــراف می‌رسد که ناگزیر 
اســت آدم‌های خطــاکار نزدیــک زندگی‌اش 
را ببخشــد تــا بــه آرامش برســد. حتی جمله 
تک لاین یا جملــه تبلیغاتی فیلم ما همین 
هســت که زندگی، تــو را مجبور به بخشــیدن 
می‌کند. مســلماً هر نویسنده‌ای ممکن است 
در زیر خط بیرونی داســتان از شــبکه نمادها 
استفاده کند تا تماشــاچی را از لحاظ عاطفی 
بیشتر و عمیق‌تر تحت‌تأثیر قرار بدهد. تمام 
مواردی که فرمودید مربوط به همین شــبکه 
نمادهاســت که بتوان از طریق آن به شــکلی 
هوشــمندانه و ظریــف روی ذهــن مخاطــب 
تأثیــر گذاشــت. شــاید بخــش گســترده‌ای از 
مخاطبان به‌صــورت آگاهانه از حضور آنها با 
خبر نشــوند و در مورد آن صحبت یا تحلیلی 
نداشــته باشند اما معنا و احســاس آنها را به 

شکل ناخودآگاه درک و دریافت می‌کنند.
ëë ایجاد شک از نقاط قوت فیلم است. در عین 

حال که هیچ جا مخاطب را فریب نمی‌دهید، 
فضایی در قصه ایجاد می‌شود که به همه آدم‌ها 
می‌توان شک کرد. با وجود این که فیلم پتانسیل 
آن را دارد که به یک تریلر پرتنش تبدیل شود اما 
قصه لحــن آرام و ســنگین دارد و به جای تأکید 
بر جزئیات اتفــاق، روی شــخصیت‌ها و روابط 
تمرکز کرده‌اید. دغدغه شــما، مناسبات امروز و 
ارتباطات آدم‌هاســت؟ این بحــران را حدیث 

نفس جامعه امروز می‌دانید؟

 بله کاملًا درســت اســت. »گورکن« یک فیلم 
معمایی نیســت و به خاطــر ضرب‌الاجلی که 
قصه دارد این فرصت را به قهرمان نمی‌دهد 
که به اطرافیان خود یا آدم‌های دورتر مظنون 
شــود یا مثــل یــک کارآگاه باهــوش، آدم ربا را 
پیــدا کند. ســوده بایــد در عرض چند ســاعت 
پولــی هنگفت تهیه کند و بــرای همین در این 
بــازه زمانی مجال فکر کردن نــدارد و از طرفی 
نمی‌تواند خطر کند و ماجرا را به پلیس بگوید 
چون آدم رباها تهدید جدی کرده‌اند. »گورکن« 
یک درام تریلر اســت که تمــام تمرکزش روی 
قهرمــان قصه اســت تــا تمــام ابعــاد آن را به 
نمایش بگذارد. عنصر شک در این فیلم صرفاً 
نمک قصه است که گرد کنجکاوی و تعلیق را 
روی تمام داستان بپاشد. در طول فیلم، دست 
ما در دســت شخصیت اصلی قصه است و در 
درجــه اول فقط او را در فیلــم دنبال می‌کنیم 
و همزمــان بــا او بــه کشــف می‌رســیم. حتــی 
راوی فیلــم »گورکــن« هم همین شــخصیت 
مادر قصه یعنی ســوده است. بله فیلم صرفاً 
بــه نمایش کشــمکش‌های درونی و فــردی او 
می‌پــردازد و ســعی می‌کند وارد ســطح ســوم 
کشــمکش یا همان کشــمکش‌های فرافردی 
هــم بشــود یعنی کشــمکش‌هایی کــه مربوط 
بــه جامعــه هســتند و محیط‌هــای فیزیکــی 
قهرمان را شــامل می‌شــوند. اگر فیلم فقط به 
کشمکش‌های بیرونی بسنده می‌کرد احتمالًا 
تبدیــل بــه اثــری می‌شــد کــه ادای یــک فیلم 
دست چندم هالیوودی را در‌می‌آورد ‌و اگر فقط 
محدود به کشــمکش‌های درونی شــخصیت 
می‌شــد انــگار کــه می‌خواســت پــز یــک فیلم 
روشــنفکرانه و هنری را بدهد. نه! فیلم تلاش 
می‌کند در سه لایه کشمکش قصه‌پردازی کند 
تا برای طیف‌ وسیعی از مخاطبان جذاب باشد 

و آنها را همراه کند.

»گورکــن« دومیــن 
کاظــم  فیلــم 
از  بعــد  ملایــی 
اســت  »کوپــال« 
کــه اگرچــه فضای 
داســتانی متفاوتی 
جهــان  امــا  دارد 
ســینمایی مشــترکی می‌توان بین آدم‌های 
قصــه‌اش پیدا کــرد. کوپال البته هم ســویه 
فردگرایانه‌تری داشــت و هم فرم و ساختار 
مدرن‌تــری امــا هــر دو فیلــم واجــد درامی 
مــدرن و کاراکترهایــی هســتند کــه بحــران 
می‌کننــد.  تجربــه  را  مــدرن  زیســت  یــک 
»گورکن« را باید واجد یک ساختار دوسویه 
دانســت که قصه درونی ملتهب اما روایت 

بیرونــی نســبتاً آرامــی دارد و حتــی برخــی 
از شــخصیت‌های آن مثــل پیمان بــا بازی 
حسن معجونی خونسرد به نظر می‌رسند. 
التهاب قصه از ربوده شدن ماتیار پسر سوده 
و جست‌و‌جو برای پیدا کردن آن می‌آید اما 
این آدم ربایی فارغ از تنش‌های برســاخته 
از بحرانــش، بحــران درونــی و عاطفــی و 
را  اصلــی  شــخصیت‌های  بیــن  ارتباطــی 
هــم در یــک چالــش و خوانش جدیــد قرار 
می‌دهــد تــا در نهایــت بــه مثابه یک ســفر 
پرماجــرا، شــخصیت‌های اصلــی  درونــی 
قصه بویژه ســوده با بازی ویشــکا آســایش 
بتوانــد مواجهــه مســتقیم تری با خــود و با 
تــرس و تردیدهایــش پیــدا کنــد. او درگیــر 
زندگــی قبلــی و گرفتــار در شــروع زندگی و 

رابطــه جدیــد خــود اســت. ایــن دوگانگــی 
البته با یــک دوگانه دیگر هم همراه اســت 
و آن پارادوکس‌هــا و تضادهایــی اســت کــه 
بیــن مادر بــودن و همســر و زن بــودن پیدا 
می‌کند و ماجرای ربایش پســرش بر عمق 
و ابعــاد این بحران می‌افزایــد تا در نهایت 
ســوده بتواند به یک دگردیســی عمیق تن 
دهد و به شــخصیت تازه تری دســت یابد. 
مخاطب نیز در التهاب و نوســان این تنش 
و آرامــش، تلاطم‌هــای درونــی و بیرونی او 
را تجربــه کــرده و در یــک همــذات پنداری 
نقطــه  یــک  بــه  نهایــت  در  روانشــناختی 
ثبات می‌رســد. فیلمســاز تلاش کرده تا به 
جــای تکیــه و تمرکــز بــر جزئیــات حادثه و 
پــردازش هیجان انگیز آن بر شــخصیت‌ها 

و کنشــمندی آنها با خــود و با هــم بپردازد 
و در پی رمزگشــایی از جهــان درونی آدم‌ها 
برآیــد. بــه عبــارت دیگــر »گورکن« ســعی 
می‌کند راهی به حفره‌های درونی آدم‌ها باز 
کند و تأثیر اتفاقات و رخدادها و تجربه‌های 
اجتماعــی بــر فردیــت و شــخصیت آنها را 
بازنمایــی کنــد. اگــر مخاطب بتوانــد با این 
جهان درونی و التهاب و تنش‌هایش همراه 
شود حتماً از تماشای فیلم لذت خواهد برد 
و حتی ممکن است نوعی پالایش درونی را 
هــم تجربه کند. تأکید و تمرکز فیلمســاز بر 
جهان درونی شخصیت‌ها مسیر فیلم را از 
حرکت به ســمت یک فیلم جنایی یا تریلر 
تغییــر داده و بــه آن وادی نمی‌کشــاند. در 
حالــی که این ظرفیت در درون قصه وجود 

ëë گاهــی خونســردی کاراکترهــا مخاطب را
کلافــه می‌کند بخصــوص کنش‌های حســن 
معجونی )پیمان جنابی( در نقش پدر ماتیار 
که در اوج لحظات بحرانی، خونســرد اســت. 
به‌نظر می‌رســد آگاهانه لحــن آرام قصه را در 
اکت کاراکترها هم لحــاظ کرده‌اید. این به آن 
منظور بــود که مخاطــب بیشــتر روی مؤلفه 

شرایط افراد در قصه تمرکز داشته باشد؟
 پیمان شخصیت غیرفعال و راکدی نیست. 
آدمــی  هــم  شــخصیت‌پردازی  لحــاظ  از 
خشــن و غیرقابل پیش‌بینی جلــوه می‌کند؛ 
مــردی خونســرد، در عیــن حــال زمخــت و 
جلوتر که می‌رویم مشــخص می‌شــود طبل 
تــو خالی بیش نیســت. پیمــان در دل قصه 
کاملًا کنش‌مند اســت و اساساً پسرش ماتیار 
نقشــه‌ای طراحــی کرده کــه گره‌اش توســط 
همیــن پدر خطاکار باز شــود و او را کنش‌مند 
و قهرمــان جلــوه بدهــد و بتوانــد بواســطه 
همیــن نمایــش قهرمانانــه زمینــه را بــرای 
بازگشــت پــدر فراهم کند. ســوده می‌خواهد 
برای حفظ حضانت پســرش در حد ممکن 
گفتن حقیقت را به پیمان به تعویق بیندازد 
تا به اصطلاح بهانه‌ای برای سلب حضانت 
ندهــد. برای ســوده پیمان بلندتریــن دیوار و 
سخت‌ترین مانع است. وقتی پیمان متوجه 
ماجــرا می‌شــود ســعی می‌کنــد بــا توجه به 
مدلــش، برخــورد منطقــی با حادثه داشــته 
باشد و بقیه را راضی کند که قضیه را به پلیس 
بگوینــد امــا چون درســت در همیــن لحظه 
او هــم بــا تهدیــد آدم‌رباهــا مواجه می‌شــود 
اصطلاحــاً خالــی می‌کنــد و تن به پیشــنهاد 
افرا می‌دهد تا هرچه سریع‌تر پول را جور کند 

و آخر شــب بعــد از آزادی ماتیــار قضیه را با 
پلیس مطرح کند.

ëë چالش پیش آمده ســوده را مجبور می‌کند 
تا با زخم‌های کهنه‌ای که از گذشــته بر روانش 
بــر جای مانده، روبه‌رو شــود امــا در عین حال 
از دادن اطلاعات بیشــتر راجع به گذشــته این 
ارتباطات و دلایــل جدایی‌اش از پیمان و طرد 
شــدن پدر و... و در نهایت چرایی رســیدن به 
شرایط امروز پرهیز می‌کنید. دلیل این رویکرد 

چیست؟
پیرنــگ اصلی ما ماجــرای گم شــدن ماتیار 
و ربــوده شــدن او و تــاش مادر بــرای آزادی 
است. در این زمینه به تمام سؤالات مخاطب 
جواب داده می‌شــود. روابط سوده با پدرش، 
با همسرش و... مربوط به پیرنگ‌های فرعی 
هســتند و همگی حالت کهن الگویی دارند و 
تماشاچی کاملًا دریافت می‌کند سوده در هر 
دو روابط به بن‌بست خورده و آنها را خطاکار 
می‌داند و دوســت ندارد به هیچ وجه آنها را 
ببخشــد. پرداختن به جزئیــات پیرنگ‌های 
فرعی به پیرنگ اصلی آســیب وارد می‌کرد، 
کمکی به پیشــبرد پیرنگ اصلــی نمی‌کرد و 
حتی موتور پیرنگ اصلی را خاموش می‌کرد. 
مــن فکر می‌کنم که تماشــاچی در وهله اول 
این موضــوع برایش اهمیــت دارد که بداند 

چه بلایی ســر پسربچه قصه آمده و مادرش 
بــرای آزادی او دســت بــه چــه کنش‌هایــی 
می‌زنــد و در پایان هــم از چرایی و راز قصه با 
خبر شود و مکاشفه پایانی را درک کند. تصور 
نمی‌کنم در این زمینه ابهامی برای مخاطب 

باقی بماند.
ëë از نقــاط قــوت فیلــم کســتینگ بازیگــران 

است که ترکیبی از بازیگران حرفه‌ای سینما و 
تئاتر اســت، حتی بازیگران نقش‌های کوتاه و 
احترام برومند که فقط صدای او را می‌شنویم 
با دقــت انتخاب شــده‌اند. راجع بــه انتخاب 
انتخاب‌هایتــان  اولیــن  بگوییــد؟  بازیگــران 
بودنــد؟ بــر چــه مبنایــی بــه ایــن انتخاب‌ها 

رسیدید؟
در زمان ســاخت باید ببینید کــدام بازیگرها 
آزاد و قابــل رایزنــی و مذاکــره هســتند. یکی 
از دغدغه‌هــای جــدی مــن انتخــاب بازیگــر 
متفاوت برای تمــام نقش‌های فیلم بود اما 
انتخاب‌هایــی کــه بــرای مخاطــب باورپذیر، 
منطقــی و قابل قبول باشــند. بــا تهیه‌کننده 
فیلم و دســتیارم خانم آلاله هاشــمی و اکثر 
لیدرهــای فیلــم مــدام در حــال مشــورت و 
همفکری بودیم تا به بهترین گزینه برسیم. 
برای مــن در درجه اول توانایی بازیگر خیلی 
مهــم اســت و بعــد از آن، ایــن مؤلفــه که در 
عین متفاوت بودن تناســب زیــادی با نقش 
داشــته باشــد. اخــاق بازیگــر خیلــی مهــم 
است چون قرار اســت به مدت زیادی با هم 
کار یا زندگی کنیم. در نهایت بازیگرهایی که 
پتانســیل بالایی دارند و بیشتر در نقش‌های 
مشابه محدود شدند برایم جذاب است چرا 
کــه برای هــر دو طــرف چالش جدی شــکل 

می‌گیرد؛ هم بازیگر می‌خواهد خود را بشکند 
و پرتره جدیدی از خودش به نمایش بگذارد 
و هــم کارگردان دوســت دارد تمام تلاشــش 
را بکنــد تــا تصویــر متفاوتــی از بازیگرش به 

نمایش بگذارد.
ëë .دارد آوایــی  و  بصــری  هارمونــی  فیلــم   

طراحی صحنه با رعایت جزئیات اجرا شــده 
و چشــم‌نواز اســت. از موســیقی و آمبیانــس 
محیطــی حتــی در انتخــاب زنــگ موبایــل 
بدرستی اســتفاده شــده اســت. این ترکیب 
همگــون را بایــد به پــای دقــت در کارگردانی 
گذاشت یا انتخاب و چینش درست عوامل و 

اعتماد به آنها؟
بدون شــک فیلم محصول یــک کار گروهی 
و فکــر جمعــی اســت. آن طــور کــه دیگران 
می‌گویند من آدم بســیار حســاس و دقیقی 
هستم متأسفانه یا خوشبختانه روی جزئیات 
دقــت وســواس گونــه دارم. خیلــی از همین 
جزئیات که شــما شــاهد هســتید در مرحله 
نــگارش متن شــکل گرفــت. بعــد از مرحله 
نــگارش فیلمنامــه، در مرحله شــروع پیش 
تولید هم در جلسات مشورتی که با لیدرهای 
فیلــم از جملــه مدیــر فیلمبــرداری، طــراح 
صحنــه و.... داشــتم دربــاره طراحــی نظــام 
تصویری یا نقشه راه برای کار صحبت کردیم 

تا به تمام این جزئیات وحدت ببخشیم و در 
نهایــت در خلق هارمونی بصــری و آوایی در 

خروجی کار موفق باشیم.
ëë تمــام ایــن ظرافت‌هــا مســلماً روی پــرده 

عریض سینما جلوه بیشــتری دارد. چطور شد 
که حتی بدون اکران در ســالن سینما به اکران 
آنلاین فیلم رضایت دادید؟ برای اکران فیلم 

عجله داشتید؟
 ســال گذشــته مــن جــزو مخالفــان جــدی 
اکــران آنلاین بــودم و آن را با اهداف ســینما 
در تعــارض می‌دیدم. ســینما هنــر جزئیات 
اســت و دیــدن آثار ســینمایی روی صفحات 
لپ‌تــاپ، تبلــت و موبایــل تمــام جزئیــات 
را نابــود می‌کنــد ولــی متأســفانه باز هــم زور 
واقعیت بیشتر بود. با توجه به شرایط سخت 
امروز سینماها، تعطیلی و بازگشایی مدام و 
این واقعیت که مردم ترجیح می‌دهند کمتر 
خطر کنند و ســینما را در خانه دنبال کنند به 
اکران آنلاین تن دادیم. به هر حال در شرایط 
امروز ســینماداران فقط از اکــران آثار کمدی 
حمایت می‌کنند، بسته‌های حمایتی سازمان 
سینمایی هم در نهایت به همین آثار کمدی 
ختم می‌شود و مردم هم اگر بخواهند ریسک 
کننــد و بــه ســینما برونــد ترجیــح می‌دهند 
به‌خاطر روزهای تلخ و سختی که داریم برای 
یــک فیلم کمــدی بلیت بخرند تــا لحظاتی 
از فشــار زندگــی فــرار کننــد. در ایــن شــرایط 
اکران آنلاین برای فیلم‌هایی مثل »گورکن« 
بهترین تصمیم است چرا که در اکران سینما 
در رقابت با آثار کمدی اتفاق ویژه‌ای برایشان 
نمی‌افتد، صرفاً تبلیغات فیلم هدر می‌رود و 
در نهایت بعد از مدتی فیلم روی پرده بیات 
می‌شــود. بر همین اســاس ترجیح دادیم به 
رغم تمــام چالش‌هایی که می‌دانســتیم در 
ایــن مســیر خواهیم داشــت، با تمــام انرژی 

اکران آنلاین را شروع کنیم.
ëë برخــاف اغلــب آثــار، بازیگــران در ایــام

اکران آنلاین هم همراه فیلم بودند و علاوه بر 
اطلاع‌رســانی با پیام‌های تصویری مخاطبان 
را به تماشای نســخه قانونی »گورکن« دعوت 
کردند. این فضای همدلانه از ایام تولید می‌آید 
یا پاسخ به اعتمادی است که از خروجی فیلم 

گرفته‌‌اند؟
یکــی از شــانس‌های بــزرگ مــن در زمــان 
ســاخت »گورکن« گــروه بازیگــران فیلم بود 
کــه همگی بشــدت همــراه و صبور و دلســوز 
بودند بویژه ویشــکا آســایش که آدم بسیار با 
اخلاق، منعطف و خلاقی است. لذت تجربه 
همکاری با او را هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنم. 
درســت اســت که فیلــم به خاطــر بی‌مهری 
مســئولان جشــنواره فیلم فجر از این رویداد 
ملی که حق تمام ما فیلمســازان اســت کنار 
گذاشــته شــد و بــه آن برچســب‌های خاص 
زدند اما با وجود شرایط سخت جشنواره‌های 
خارجــی در این روزهای کرونایــی که مدام یا 
تعطیل می‌شــدند یا به تعویــق می‌افتادند، 
»گورکن« حضور پررنگی در محافل سینمایی 
بین‌المللــی داشــت و جزو چنــد فیلمی بود 
که ســال گذشــته و امســال بیشــترین سفرها 
و حضــور در مجامــع خارجــی را تجربه کرد. 
تصورم این است که بازیگران و عوامل فیلم 
این نتایج را به پای خروجی کار گذاشــته‌اند و 
دوســت دارند به‌صورت خودجوش تا پایان، 

همراه فیلم باشند و از آن حمایت کنند.
ëë .معضل بزرگ اکران آنلاین، قاچاق است 

تمــام آثار عرضــه شــده بلافاصلــه یا از بــازار 
قاچاق ســر درآوردند یا شبکه‌های ماهواره‌ای. 

پیشنهاد شما برای رفع این معضل چیست؟
اســت؛  قانــون کپی‌رایــت  اجــرای  راه  تنهــا 
اتفاقــی کــه در ایــن شــرایط واقعــاً شــدنی 
نیســت. آنقدر درگیــر بحران‌هــای مختلف 
هســتیم که بعید می‌دانم بتــوان به اجرایی 
شــدن این قانون فکر کرد. وقتــی 99 درصد 
آثــار خارجی که در همیــن تلویزیون ملی یا 
پلتفرم‌هــای اینترنتــی بــه نمایش گذاشــته 
می‌شــود به‌صــورت غیرمجــاز و غیرقانونی 
دوبله و پخش می‌شوند، از صیانت تولیدات 
قانــون  نبــود  کنیــم؟  صحبــت  خودمــان 
کپی‌رایت زخم بــزرگ تمام هنرمندان این 
سرزمین اســت و مهم‌ترین دلیلی است که 
باعــث شــده زندگی اکثــر هنرمنــدان رفاه و 

سروسامانی نداشته باشد.

داشــت و حتی کارگردان می‌توانســت یک 
فیلم معمایی-پلیسی جذاب از درون آن 
دربیــاورد اما به عمد از آن پرهیز می‌کند تا 
ذهــن مخاطب را متوجه تحــولات درونی 
آدم‌هــای قصه کنــد. به‌نظــرم نقطه قوت 

فیلم دقیقاً همین رویکرد است. شاید برای 
ایجاد و حفظ این موقعیت است که ملایی 
ســاختاری کلاســیک را بــرای روایت قصه 
خود برمی گزینــد تا یک درام اجتماعی با 
لحن روانشناختی را برای هویت فیلم خود 

انتخاب کرده باشــد. قصه فیلم بیشــتر در 
فضای داخلی خانه می‌گذرد که البته مثل 
کوپــال همــه فیلم را شــامل نمی‌شــود اما 
فیلمساز با بهره‌گیری درست از ظرفیت و 
ظرافت‌های دراماتیک و زیبایی شــناختی 
خانه، آن را در خدمت قصه قرار می‌دهد. 
بازی‌های بازیگران هم به اندازه و طراحی 
شده است و به‌نظر می‌رسد ویشکا آسایش 
بــا ایفای نقش ســوده در ایــن فیلم تلاش 
کرده از نقش‌های مشــابه کمــدی خود در 
یــک دهــه گذشــته فاصله بگیــرد. اساســاً 
اســتفاده از بازیگران تئاتــر در این فیلم به 
قوت سویه اجرایی فیلم کمک کرده است. 
فیلم بدون اینکه شعار فمینیستی بدهد از 

حقوق زن و مادر دفاع می‌کند.

رضا صائمی
منتقد سینما
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»گورکن« دومین تجربه بلند سینمایی کاظم ملایی است. این فیلمساز که در نخستین فیلمش 
»کوپــال« با حضور زنده‌یاد لوون هفتوان یک روز بحرانی از زندگی یک تاکسیدرمیســت را به 
تصویر کشــید، در »گورکن« داستان زنی به‌نام ســوده با بازی ستودنی ویشکا آسایش را روایت 
می‌کند که در ارتباط با دو فرد نزدیک زندگی‌اش - پدر )رضا بهبودی( و همسر )حسن معجونی( 

- به بن‌بست خورده است و درآستانه ازدواج مجدد با وقوع یک بحران - گروگانگیری پسر زال 
و باهوشش - مجبور می‌شــود با این زخم‌های کهنه‌ روبه‌رو شود. آن‌طور که کارگردان می‌گوید 
این فیلم ماجرای بلوغ این زن اســت؛ زنی که در مســیر قصه به این اشــراف می‌رسد که ناگزیر 
است آدم‌های خطاکار نزدیک زندگی‌اش را ببخشد تا به آرامش برسد. اکران آنلاین این فیلم 
از 14 مردادمــاه در پلتفرم‌های آنلاین نمایش آغاز شــده اســت و کاظم ملایی بــه این بهانه در 

گفت‌وگو با »ایران« از »گورکن« گفته است.

کاظم ملایی در گفت‌وگو با »ایران« از »گورکن« گفته است

خط اصلی داستان »گورکن« قصه سفر زنی به‌نام سوده 
شریف زادگان است که با پشت سر گذاشتن اتفاقاتی 

در پایان در جایگاه جدیدی از زندگی شخصی‌اش قرار 
می‌گیرد. فیلم در واقع داستان سفر و تحول این شخصیت 
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کارگردان در حال راهنمایی بازیگر


